
ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      آبان  ١۴٠٠      شماره ۳۴۵

راز و رمز کتاب خوانی و نویسندگی
شــاعران، نویســندگان و ناشــران بســیاری هســتند کــه سال هاســت بــا ســازمان تبلیغــات اســلامی همــکاری می کننــد. در میــان آن هــا کــم نیســتند 
نویسندگانی که آثارشان با استقبال مردم مواجه شده و در بسیاری از کتاب فروشــی ها هم به فروش می رسد. هفته کتاب و کتاب خوانی بهانه ای شد 
تا در پرونده کتاب خوانی این شماره، سراغ «ناصر فیض» شاعر و طنزپرداز، «محمد قائم خانی»، «اکبر صحرایی»، «گلستان جعفریان»، «مهناز 
فتحی» و «کاظــم بازافکن» نویســندگان حوزه های مختلــف ادبی برویم. کتاب های این افراد را انتشــارات ســازمان تبلیغات اســلامی منتشــر کرده و 

مردم نیز از آن ها استقبال کرده اند. پای حرف هایشان نشستیم تا برایمان از اهمیت و ترویج فرهنگ کتاب خوانی بگویند.
این نویسندگان که برخی از کتاب هایشان در چاپ و نشر رکورددار است، از موفقیت مؤسسه های چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی می گویند.

کتاب و کتاب خوانی

گپ و گفت صمیمی با نویسندگان انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی

اکبر صحرایی:
با نوشتن خاطرات جنگ، خودم را التیام 

می دهم
رزمنده باشی و نويسنده، بعد نامت  برود در فهرست اولين نويسنده های حوزه دفاع مقدس. هرچند از همان 
روزهای اول «اکبر صحرايی» رفته بود که تنها رزمنده باشد. اصلاً همه چيز از همين جا شروع شد. از وقتی  که 
چند دفترچه يادداشت و خودکار بين بچه های سنگر پخش کردند که يادداشت های روزانه تان را بنويسيد. 
اکبر صحرايی برخلاف خيلی از دوســتانش اين توصيه را جدی گرفت. همان يادداشت ها صندوقچه ای از 
آگاهی، نگاه و سوژه های جديد را برايش به ارمغان آورد. صحرايی تاکنون ۳۲ اثر در ژانرهای مختلف 
به چاپ رسانده که از اين تعداد ۱۱ اثر او در انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده است. او در اين 
باره می گويد: «با نوشــتن خاطرات خود و دوســتان دوران جنگم خودم را التيام می دهم! 
حس غريبی است، من به دوستان رفته ام مديونم. هنوز نمی دانم چطور بايد با اين حس 
غريب و عجيب کنار بيايم. وقتی تنها در يک شب ۱۲ نفر از دوستان نزديکم در جزيره 
مجنون شهيد شدند، يک دنيا در من غربت شکل گرفت. حالا می نويسم و می نويسم 

و اين حس تمام نمی شود». 
او به اولين کتابش به نام «کانال مهتاب» اشاره می کند که در سال ۱۳۷۸ به چاپ رسيد 
و اولين تجربه حرفه ای او در دنيای ادبيات بود، اما نقطه عطف همه دنيای نويسندگی 
او برمی گردد به اواخر سال ۱۳۸۷. قرار بود رهبر معظم انقلاب به شيراز سفر کند. حالا 
«اکبر صحرايی» مأموريت تازه ای يافته بود. او برای نوشتن سفرنامه آقا به شيراز انتخاب  
شده بود. «اکبر صحرايی» می گويد: «يک ماه قبل از سفر آقا در جريان قرار گرفتم و اين 
زمان فرصت خوبی بود که اين ايده به ذهنم برســد تا از اين سفر يک رمان تهيه کنم و نه 
يک سفرنامه. با اين ايده رمان «محافظ هفت» شکل گرفت اسم رمان برگرفته از اسم رمز 
و کدی بود که لحظه مجروح شدن رهبر معظم انقلاب در مســجد ابوذر استفاده شد».  او با 
همين کتاب جايزه ادبی جلال آل احمد را کسب کرد و در جشن فرهنگ فارس، کتاب سال 
پاسداران اهل قلم و... برگزيده شد. او انتشارات «سوره مهر» را خانه خود می داند و معتقد است: 
«سوره مهر در حوزه هنری با اعتمادی که به نويسندگان جوان دارد، توانسته در نشر مقاومت 
و پايداری حرف های زيادی برای گفتن داشته باشد. البته طی سال های گذشته نويسنده های 
برجســته و مطمئنی در اين حوزه فعاليت کرده اند، اما به دليل جذب بسيار نويسندگان جوان 
کمتر به تجربه نويســندگان قديمی بها داده می شود؛ بنابراين شــايد آن دلبستگی که برای 
ريش سفيدهای اين حوزه وجود داشته، در حال کم رنگ شدن باشد. حمايت از جوانان کار بسيار 
مثبت و ستودنی اســت، اما فراموش نشود که تجربه به راحتی به دســت نمی آيد و برای حفظ 

نويسندگان قديمی بايد کمی هوشيارتر عمل کرد».
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